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التحص.  2 کارشناس  لی فارغ  ادب  یمقطع  و  زبان  رشته  شه  یعرب  اتیارشد   ی مدن  دیدانشگاه 
 ران یا ز،ی تبر جان،یآذربا

 ده یچک 
صدر، به    ۀیعنى از روى آگاهى و اقتدار و با سع  ،یاسیجامعه و از منظر ستساهل و تسامح در  

مخالف امکان اظهار وجود دهیم و وجود تکثرّ و تنوّع    ي هادگاهی ها ودها و منشعقاید و روش
هاي مبتنی ترین بسترهاي گسترش و تبیینِ گفتمانادبیاّت یکی از مهم  عقاید و افکار را بپذیریم.

بر تساهل است و برخی از نویسندگان، بنا به موقعیت فرهنگی یا رویکردهاي فلسفی، در این 
آفریده اعتنایی  قابل  آثار  از زمینه  برخی  درونمایۀ  سوري،  کردتبارِ  نویسندة  دوست،  جان  اند. 

هاي چندفرهنگی و روحیۀ تساهل و تسامح، پیوند نزدیکی دارد. تحقیق ترین آثارش با گفتمانمهم
حاضر، در صدد است رمان عشیق المترجم، یکی از آثار شاخص جان دوست، را از جهت نگرش  

دهد  نویسنده نسبت به موضوع تساهل و تسامح، مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می
و  انیاد انیم زی آممسالمت یِستیهمز  انی ب  يسجم و متشکّل برا من ی، داستان، نویسندهرماناین  در  

نماد   ی،مارون  شیکشهاي رمان به ویژه  برخی از شخصیت.  ه استآورد  دیمذاهب گوناگون پد
 ن یو احترام به د یصلح و دوست يمردم و مناد  انی از وحدتِ م تی و حما ز یصلح آم ي هاشهیاند
 .است گریکدی دیو افکار و عقا نییو آ

 . جان دوست، رمان عشیق المترجم، تساهل و تسامح، گفتمان چندفرهنگی ها: کلید واژه
 مقدمّه   .1

انسان نگرش  اصلاح  در  بزرگی  سهم  صلح، ادبیات  نظیر  بشري  عالیِ  مفاهیمِ  به  نسبت  ها 
توانند در همزیستی، مدارا، محبّت و دوستی دارد؛ نویسندگان و شاعران با ترویج این مفاهیم می

 اندیشانه بسیار مؤثرّ باشند. مدار و نیکپی ریزيِ فرهنگ و هنجارهاي انسان
هاي مادّي و تکنولوژیکی، امّا از جهتِ مسائل مرتبط با صلح  جهان امروز به رغم انواع پیشرفت

چنانکه  است  جدّي  مخاطرات  و  مشکلات  درگیر  هنوز  تسامح،  و  تساهل  روحیۀ  و  مدارا  و 

 
1. Email: h.esmailzade@gmail.com  
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هاي ویرانگر در اغلب مناطق جهان، بیانگر آن است که هنوز براي رسیدن به صلح و آرامش  جنگ
 و مداراي پایدار، راهی طولانی در پیش است. 

جان دوست در زمرة نویسندگانی است که با نهایت وجود، جنگ و ویرانی را در اثر حملات  
هاي ناشی از جنگ، ناگزیر  هاي تکفیري در سوریه تجربه کرده است و در اثر آسیبتروریست

به مهاجرت شده است؛ وي کوشیده است در آثار مختلف داستانیِ خویش، با نگاهی چندفرهنگی 
 دوستانه، تا حدّ زیادي موضوع همزیستی، مدارا و تساهل و تسامح را برجسته سازد.و انسان

هاي مهم و مشهور جان دوست است  رمان عشیق المترجم (یوحنا مترجمی از انطاکیه) از رمان
که نویسنده در آن کوشیده است با نگاهی اخلاقی و انسانی، موضوعات مختلف مبتلا به جامعۀ 

روزگارش را در آن برجسته سازد؛ از جملۀ این موضوعات، مسائل مرتبط به رواداري و مدارا  هم
هاي مختلف مسألۀ تساهل و و تساهل و تسامح است. در تحقیق حاضر، تلاش شده است جنبه

   تسامح بر اساس شواهدي از رمان عشیق المترجم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 مفهوم لغوي و اصطلاحی تساهل و تسامح  .1-1

گیري و عملی است که در آن شدّت و تنگی اي عربی از ریشه سهل به معناي آسانتساهل واژه
پوشی ) همچنین به معناي ارفاق، گذشت، ملایمت و چشم1017:  2005نیست. (الفیروزآبادي،  
(الزبیدي،   است.  ج1965آمده  واژه234:  29،  نیز  تسامح  معناي  )  به  سَمُحَ  ریشه  از  عربی  اي 

) مسامحه به 225:  2005گرفتن یا به معنی جود و سخاوت و بخشش است. (الفیروزآبادي،  آسان
پوشی، گذشت و بخشش است. (الفیّومی کردن، و سماح به معناي چشمگرفتن و نرمیمعناي آسان

 ) 150: 1ق، ج1418المقُري،  
  Toleranceآوري، و به انگلیسی مترادف با  تساهل و تسامح را به فارسی معادلِ مدارا و تاب

اند؛ معمولاً «تساهل» با «تسامح» مترادف دانسته شده و به معناى به آسانى و نرمى با کسى دانسته
برخوردکردن است؛ لیکن کلمۀ تسامح، فرق ظریفى با تساهل دارد و آن این که، تسامح از مادة 

این، تسامح به معناى نوعى کنارآمدن همراه با «سَمُحَ» به معناى بخشش و گذشت است؛ بنا بر  
 ) 6: 1381جود و بزرگوارى نیز هست. (اسلامی، 

دادن از روى قصد و در اصطلاح، تساهل و تسامح به معناى عدم مداخله و ممانعت یا اجازه
آگاهى، نسبت به اعمال و عقایدى است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. با توجّه به این 

 اند:تعریف، عناصر زیر را در اصطلاح تساهل لحاظ کرده
نظر دارند؛  وجود تنوّع و اختلاف: تساهل باید در میان افرادى باشد که به نحوى با هم اختلاف-

عقیده وجود آمیزى که در میان افراد جوامعِ یکرنگ و همبنا بر این، مدارا و همزیستى مسالمت
 دارد، از تعریف تساهل خارج است.
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تفاوتى باشد، اعتنایى و بى ناخشنودى و نارضایتى: با این ویژگى، آن تساهلى که از روى بى-
شود، زیرا در تساهلِ مورد تعریف، میل اصلى به مخالفت و مقاومت است امّا به دلیلى، خارج مى

تفاوتى، اصلاً میل به مخالفت وجود ندارد. شود، در حالى که در بىاین میلْ سرکوب و مهار مى
 آید که تساهل و تسامح، هرگز به معناى پذیرفتن عقیدة مخالف نیست.از این شرط به دست مى

 آگاهى و قصد: تساهل نباید از روى جهل و بدون انگیزه صورت پذیرد. -
خوانده  - تسامح  و  تساهل  روى ناچارى،  و از  عاجزانه  بر مداخله: مداراى  توانایى  و  قدرت 
حَدٌ مِنَ الْمُشْرکِِینَ سورة توبه، نکتۀ قابل اعتنایی بیان شده است:    6باره در آیۀ  شود. در ایننمى

َ
إِنْ أ ﴿وَ

هُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ﴾ بْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ
َ
[و اگر یکی از مشرکان از   اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أ

تو پناه خواست، پس پناهش بده تا سخن خدا را بشنود، آن گاه او را به جایگاه امنش برسان؛ 
این به سبب آن است که آنان گروهی هستند که [حقایق را] نمی دانند [باشد که در پناه تو و 

 خن حق مسلمان شوند.]شنیدن س 
شود که فرد به عمل، ایده، شیء یا شخصی که دوست ندارد یا با آن تساهل زمانی محقَّق می

می وجود  ابراز  یا  نظر  ابراز  اجازه  است،  میمخالف  تحمّل  را  آن  یا  مورفیدهد  اندرو   کند. 
توانیم درك خود را با تعریفِ تحمّل، دهد که: «ما میگونه توضیح میپرداز علوم سیاسی ایننظریه

ها  اي از نگرشاي از اعمال اجتماعی یا سیاسی و تساهل، به عنوان مجموعهبه عنوان مجموعه
 ) 593:  1997بهبود بخشیم.» (مورفی، 

 مبانی تساهل و تسامح در رویکرد غربی و اسلامی  اختلاف .2-1
در معناى جدید غربى آن، ) Tolerance(باید در نظر داشت که معادل انگلیسی واژة تساهل 
هاى اخلاقى یا دینى؛ درحالى که رود تا شیوهبیشتر در ویژگى روش و رویکرد سیاسی به کار مى

تساهل و تسامح و یا مدارا در بستر ادبی، بیشتر مفهومى اخلاقى است تا سیاسى. (داوري اردکانی،  
) در واقع، تساهل بیشتر روش و شیوة سیاسى حکومت و ابزارى است براى کاهش  5:  1376

ها در جامعه، چراکه اگر حکومت نتواند با سعۀ صدر و با تساهل و تسامح، با تضادها و بحران
هاى مختلف برخورد کند، نه تنها قادر به ها و تکثرّها و آداب و رسوم و صاحبان فرهنگگروه

منجر به انحرافات و   ها و اختلافاتها در جامعه نخواهد بود، بلکه این تنشمهار فشارها و تنش
) شایان ذکر است که 68:  1376هاى غیر قابل مهار خواهد شد. (کرنستن، تضادها و حتى بحران

منشى، احسان، بخشش و توانایى وجود دارد، در واژة «تسامح»، همواره نوعى بزرگوارى، بزرگ
در حالى که در واژة «تساهل» و «تحمّل» با نوعى زبونى، ضعف، سستى و ناتوانى همراه است و 

دو در مقابل یکدیگر است؛ به همین دلیل، براى رفع این تقابل معنایی، برخی از مترجمان این
ها در اند زیرا حلم یعنى تحمل ناگوارىمعادل واژة را در فارسی به حِلم و بردباري ترجمه کرده



 ISC(  /  ۴۹(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

کند، بدون ها را بر خود هموار مىعین قدرت و قوّت، بر خلاف تحمّل و صبر که آدمى ناگوارى
 ) 64و  63ساختنِ اوضاع باشد. (همان: اینکه قادر به دگرگون

)  1هاي فوق، براى تحقّق تساهل و تسامح، شرایطى لازم است؛ از جمله اینکه ( مبتنی بر گزاره
در جامعه، تنوّع افکار و تعدّد عقاید وجود داشته باشد. پس در جامعه بدون تعدّد افکار و تنوّع 
عقاید و حتى مدارا و بردبارى مردم، یک جامعۀ یکرنگ و یکدستِ عقیدتى و بدون تنوّع عقاید، 

) در جامعه قدرت حاکمى وجود داشته باشد که عقاید مخالف  2مح مفهومى ندارد. (تساهل و تسا 
را با سعۀ صدر و از روى آگاهى و اقتدار تحمل نماید. پس تحمل از روى ضعف و ناتوانى و 
سستى و یا از روى بى اعتنایى و بى تفاوتى و نیز از روى جهل، از قلمرو تساهل و تسامح خارج 

) بنابراین، بر خلاف کسانى همچون محسن کدیور که تساهل و 56و  55: 1376ت. (قادري،  اس
) تساهل 4:  1376اند (کدیور و دیگران،  تسامح را به معناي «پذیرش عقاید مخالف» معنی کرده

هرگز به معناى پذیرش عقایدى نیست که مورد قبول انسان نیست یا پذیرش عقایدى که با نظر  
اى را قبول نداشته و با آن مخالف و بدان معترض باشد، انسان متفاوت است زیرا اگر کسى عقیده

منزله  به  این  آیا  مخالف،  عقیده  پذیرش  صورت  در  بپذیرد؟  را  آن  است  ممکن  چگونه 
تفاوتى نسبت به آن نیست؟ بنابراین، در صورتى که نداشتن و مخالفت نورزیدن و بىاعتراض

توان چنین پذیریم، دیگر نمىده و یا مخالف آن نیستیم و آن را مىاى معترض نبونسبت به عقیده
: 1374نگرشى را تساهل نامید بلکه «بى تفاوتى» نام بهترى براى چنین نگرشى است. (بشیریه،  

) در مجموع، تساهل و تسامح در جامعه و از منظر سیاسی، یعنى از روى آگاهى و اقتدار و 63
روش و  عقاید  به  صدر،  سعۀ  منشبا  و  ودیدگاهها  و  ها  دهیم  وجود  اظهار  امکان  مخالف  هاي 

 وجود تکثرّ و تنوّع عقاید و افکار را بپذیریم. 
است؛  شده  مطرح  گوناگونی  آراي  دینی،  تسامح  و  تساهل  اصطلاحیِ  مبانیِ  تفسیر  در 

پردازان تسامح و تساهل، چه در حوزة اعتقادي و چه در حوزه سیاسی، هریک از منظر  نظریه
اند. فکر تسامح و تساهل در غرب به ویژه انگلیس، با  خویش، مبنایی را براي تسامح بیان کرده

داري، از اندیشۀ تساهل هاي اقتصادي وسیاسی پدید آمد و هیچ عاملی به اندازة نظام سرمایهانگیزه
 ) 295: 1377وتسامح سود نبرد. (اسفندیاري، 

البته باید توجّه داشت از جهت مبنایی، تساهل و تسامحِ غربی با آنچه در اسلام از آن سخن به  
میان آمده، ناسازگاي دارد. بنیانِ تساهل و تسامح غربی بر این مبنا است که اعمال و رفتار فردي  

شوند که موجب گسترش خوشبختی و سعادتمندي انسان گردند. از  تا جایی درست تلقی می
این رو هر گونه کنترل اجتماعی و عدم تساهل، که مانعی براي این غایتِ مطلوب گردد، جایز  
نیست. بر اساس این دیدگاه، جامعه در اعمال مرتبط به خودِ انسان، حق دخالت ندارد وشرافت 
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ها مبتنی است و تساهل، لازمۀ رسیدن انسان به کمال آزادي و آدمی، بر فردیت و تنوع اندیشه
 ) 177: 1376زاده ترابی و همکاران، رود. (آقاییتنوعّ فکري و خلاقیت وي به شمار می

تساهل و تسامح در اسلام تنها بدین معنا پذیرفته است که احکام دینى و وضع و تشریع آن  
در مقایسه با سایر ادیان، بسیار سهل و آسان است. در عین حال، در مواردى، همین دین اهل 
مدارا و مسامحه نیست، بلکه به شدت بر عدم مدارا توصیه مى کند. پذیرش مطلق تساهل توسط 

روشن   اهل برخى  ذاتاً  دینى  به  را  اسلام  دین  که  غربى،  فرهنگ  از  متأثر  متدیّنان  نیز  و  فکران 
ت و سختى را در آن کنند و مطلقاً شدّمسامحه و مدارا و تساهل و تسامح تفسیر و توجیه مى

مى تفکّ نماینفى  از  متأثر  و  انحرافى  برداشتى  و ند،  مدارا  دین  اسلام  که  مواردى  است.  غربى  ر 
پذیرد، اجراى  کند و اهمال در این باره را نمیت بر عدم مدارا توصیه مىو به شدّ  مسامحه نیست

کنیم که ایشان هرچند در حدود الهى است چنانکه در سیرة نبوي، به موارد متعدّدي برخورد می
سستی  الهى،  حدود  اجراى  در  هرگز  اما  بود،  ملایمت  و  مدارا  اهل  خود،  شخصى  حقوق 

 )91: 1، ج 1990سعد البصري،  ورزید. (ابننمی
می را  مهم  نکتۀ  این  دیگر،  سوي  زاییدة  از  مطلق،  تسامحِ  و  تساهل  که  داشت  نظر  در  توان 

گرایانه و بینش اسلامى، ناسازگار  شناسىِ واقعگرایىِ معرفتى و ارزشى است که با معرفتنسبى
گونه عقیده و ناپذیر دارد و اسلام نیز هیچاست زیرا اصولاً کفر و الحاد، با اسلام، موضعى آشتى

شمارد. اسلام، تساهلِ مطلق را قبول ندارد و تنها آن را با رفتار ناشایست و کفرآلود را جایز نمى
داند، در حالی که در تفکرّ  کنندة این حدود میکند و خداوند را تعیینحدود و شرایطی قبول می

جتماعی یا طبیعی، غربی، تعیین این حدّ و مرزها از طریق فرد یا اجتماع، قراردادها یا هنجارهاي ا
و طبیعت صورت می انسان  به طور کلّی  و  بشر  غربی، ملاك  حقوق  تفکرّ  در  همچنین  پذیرد. 

اخلاقی و دینی و یا نسبیت فرهنگی و اخلاقی است که اسلام این نوع   1گرایی تساهل، کثرت
ها را قبول ندارد. باید توجه داشت که تساهل در فرهنگ غرب، با توجه به مبانی نظريِ  ملاك

آن، به معنی عدم مداخله در عقاید و رفتار دیگران است و تنها حدّ مجاز آن این است که این 
قبیل  از  کارهایی  اساس،  این  بر  باشند.  نداشته  جامعه  براي  زیانی  و  آسیب  رفتار،  یا  عقاید 

عتیاد، فساد اخلاقی و... مادامی که ضرري براي دیگران نداشته باشد، بر اساسِ تساهل خودکشی، ا
ها با غربی، امکان وقوع دارد، ولی در منطق اسلام، مِلاك درستی کارها، موافقت و متابعت آن

کس نباید نسبت به عقاید و رفتار دیگران هاست، هیچحق است و هر فرد به منزله همۀ انسان
ت باشد و فقط ضرر و زیان خود را ملاك بداند. از این رو اصل امر به معروف و نهی از تفاوبی
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منکر، عین مداخله و حساّسیت نسبت به عقاید و رفتار دیگران است و با تساهل به معناي غربی 
 ) 148: 1386سازگاري ندارد. (رضوانی، 

 پیشینه پژوهش .3-1
همچون   یمقالات فارس  ياستناد  يهاگاهیپا  نیترمهم  ق،یتحق  نی ا  یِمطالعات   ۀن یشیپ  یجهت بررس

، پورتال جامع علوم  SID  ویگنج، آرش  ۀسامان   رانداك، یا  ران،ی ا  یملّ  ۀمداركِ مکتوب کتابخان   گاهیپا
 «تساهل«جان دوست» و    ی اصل  دواژهی دو کل  ةو... دربار  نینورمگز  وی نت، آرشعلم گاهی پا ،یانسان

شد که    ینگارنده به آنجا منته  يمهم آنکه جستجوها  ۀو تسامح» مورد جستجو قرار گرفتند؛ نکت
زبان فارس  رسدیبه نظر م چهار پا  یزندگ  ةدربار  ،ی در  دوست،  آثار جان   یکارشناس   نامهانیو 

ط است:  استناد  قابل  مصطف1403(  زادبیارشد  (1401(  چهیگ  زادهی)،  زاده  فرج  و 1399)،   (
المترجم تاکنون   ق یتساهل و تسامح در رمان عش  يها مؤلفّه  ةدربار  نی). همچن1397(   پورجفن

  ی و بررس ی است که به معرّف یپژوهش ن یحاضر، نخست ۀ انجام نشده است و مقال ی مستقلّ  قی تحق
در    ي هامؤلفّه تسامح  و  مهم  یکیتساهل  دوست    نیتراز  جان  عش  یعنیآثار  المترجم   ق یرمان 

 .پردازدیم
ادب  ة دواژیکل  ةدربار  گرید  يسو   از آثار  با  مرتبط  تسامح»  و  دامن  اتی«تساهل  عرب،    ۀ معاصرِ 

مپژوهش در  پژوهش  نینو  قاتیتحق  انیها  مقالات  ن  یفارس   یِو  ا  ستیگسترده  در  باره،   نیو 
به موضوع مهم تساهل   یاز آثار، اشارات   یدر برخ  همهنیمثال زد؛ با ا  توانیرا نم  یپژوهش مستقل

 انی اد  یسمفون   ۀ ) در مقال1402و همکاران (  زادبیّاز آن جمله، گلستان ط  شود؛یم  دهی د  امحو تس
 یگرفته است که بررس   جهی نت  گونهنیا  ن»،یروما بر اساس خوانش باخت  سی و اقوام در رمان نواق

اثر،   نیکه ا  سازدیمشخص م  ن،یباخت  ییِچندصدا  يها مؤلفه  ۀیروما بر پا  سی رمان نواق  لی و تحل
است   تیحی اسلام و مس  يصدا  ژهیمتقابل به و  يمختلف و تعدّد صداها  يهارقابت گفتمان  اهدش

  ز یآممسالمت  یست یکه همان همز  کنندیواحد خلق م  »ی«سمفون   کی صداها    نیهمه ا  تینهاکه در  
است.    انیاد  انیم مختلف  اقوام  مقال1392(   یسیرئ  رعنایو  در    يها نظرگاه  یق یتطب  ی«بررس   ۀ ) 

گرفته    جهینت  گونهنیبر ناتان خردمند و داستان انگور» ا  دی در باب تسامح با تأک  نگیلسو    يمولو
است نه   يافراد، ظاهر  نیموجود ب  ينظرها باورند که اختلاف  نیبر ا  شمند،یاست که هر دو اند

همچون:   ینظر آنان مشکلات   . بهاندقتیحق   به  یابیدنبال دست  ها بهو در واقع، همۀ انسان  يادیبن
دارد و راه   دشانی با عقا  یی در ناآشنا  شهیر  گر،یکدیبا    باوراننییآ  يز یو خونر  ينابردبار  ز،یست

تسامح م   ن یرفت از ابرون  ۀ ) در مقال 1394(  گرید  ي ادر مقاله  سندهینو  نی. همدانندیبحران را 
 دهی رس  جهیتن  نیبه ا  نگ»یاثر لس  ها يهودیفون بارنهلم و    نایم  يها شنامهیتسامح در نما  شهی«اند

م.)، بر لـزوم تسـامح  1781ـ    1729(   نگیلس  میمذکور از گوتهولد افرا  ي هاشنامهیاست که در نما
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 ن یدر ا  نگیشده است؛ لس  دی آنان تأک  ةدربار  يداور  شی از پ  يو خوددار  انیاد  ری سـا  ـروانیبـا پ
د کار خوب را فقط یانسان با  نکـهیو آن ا  کنـدیمـ  ـانیرا ب  یموضـوع اخلاقـ  ک ی  ها،شنامهینما
ا ف  نیبه  که  برا   نفسهیعلت  نه  و  دهد  انجام  است،  بنابرا  افتیدر  يخوب    توان یم  نیپاداش؛ 
 دنی بخش  تیرسم  يامر، لزوماً به معنا  نیو نظرات را تحمّل کرد و ا  دیو عقا  انی اد  ریسا  روانیپ

 . ستین  دیبه آن عقا
تحلیلی و بررسی رمان عشیق المترجم اثر   -پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی

 جان دوست به سوالات زیر پاسخ دهد: 
 هاي پژوهش سش پر.4-1
تساهل و  هدف جان دوست از به کارگیري شخصیت اصلی رمان در طرح مولفه  –   1 هاي 

 تسامح چیست؟ 
چه عواملی جان دوست را بر آن داشته تا دغدغه هاي خود را از زبان یک مترجم بیان    –   2

 کند؟ 
 ها است؟ ها و فرقهگفتمان مد نظر جان دوست بین کدام یک از گروه – 3

 هاي پژوهش فرضیه
هاي تندرو تکفیري، محیط سراسر استبداد و اختناق زادگاه نویسنده و به تبع آن ظهور گروه  –   1

 دهد.نویسنده را به تسامح و تساهل سوق می
اي نویسنده  مترجم که ذاتا رسالتش گفتمان و تفاهم است، بهترین گزینه براي بیان دغدغه   –   2

 در حوزه تسامح و تساهل است.
ها و ادیان همچون مسلمانان، یهودیان و مسیحیان و همچنین جان دوست به همه گروه   –  3

 دهد.ها، در رمان خود نقش میاقوام و فرقه
 اي چند فرهنگیجان دوست نویسنده .5-1

شود، نویسنده و شاعرِ کُردتبار سوري  شناخته می  1دوست  ]ژان[  محمدّ صالح که با نام جان
العرب (کوبانی) در در شهر عینش. 1343اسفندماه  21مطابق با  م.  1965مارس   12است که در 

نزدیکی حلب در سوریه متولدّ شد. وي از سنین نوجوانی، علاقه زیادي به سُرودن شعر در خود 
شد که این استعداد اش سبب میرویی و نیز محیطِ سنّتیِ شهر و خانوادهکرد امّا کماحساس می

ها، تصمیم گرفت هاي خود را در محافل ادبی، عرضه ننماید. پس از مدّترا علنی نکند و سروده
ها» ارسال کند. هاي رادیو شام با نام «میعاد نوشتهکه دو قطعه از اشعارش را براي یکی از برنامه

براي آنکه کسی از اطرافیان، از این کار مطلع نشود، از نام مستعار استفاده کرد؛ وي نامِ مستعار  
 

1 - Jan Dost 
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ها بعد نامِ «ژان» را که در زبانِ کُردي به معناي درد و رنج است «جان دوست» را برگزید؛ مدّت
م./ 1985انتخاب نمود و آثارش را با همین نام به صورت جان [ژان] دوست منتشر کرد. در سال  

م./  1989شناسی وارد دانشگاه حلب شد و پس از چهار سال در سال  ش. در رشتۀ زیست1363
شود ش. در این رشته، مدرك کارشناسی را دریافت کرد. هرچند در برخی منابع گفته می1367

 )39: 1401زاد، وي تحصیلاتش را به پایان نرسانده است. (طیّب
سال   در  و  شد  فراخوانده  سربازي  خدمت  به  کارشناسی،  مدرك  دریافت  از  م./ 1990پس 

بخش» شرکت کرد؛ در خلالِ  هاي بین سوریه و لبنان موسوم به «نبرد آزاديش. در جنگ1368
ترین دوستان خود را از دست داد؛ شرایط سخت و سنگینِ نبرد، روحِ او جنگ، برخی از نزدیک

ها و اشعارش  بخشید سرودن و خواندنِ غزل را در هم شکست و تنها چیزي که وي را تسلّی می
بود. اولین اثر ادبی او کتاب «شعر و شاعران: اشعار ترجمه شده از شعر کهن و معاصر کردي»  

گیري از شعر، به نوشتن داستان و ش. منتشر شد. پس از کناره1369م./  1991است که در سال  
 )2017عشق را با سایر مضامینِ انسانی در هم آمیخت. (الأبیض، رمُان روي آورد و در آثارش، 

سال   در  سوخته)  رؤیاي   =) سِویتی»  «خِوانا  نام  با  دوست،  جان  داستان  م./ 1993نخستین 
) وي تا پیش از سال  7:  1400هاي کُردي شد. (دوست،  ش. برندة جایزة نخست داستان1371
ها  با حملۀ تکفیريالعرب (کوبانی) بود؛  شناسی در مدارس عینش. معلّم زیست1378م./  2000

امان و نابودي و العرب (کوبانی) نیز از حملات بیسازي این کشور، شهر عینبه سوریه و ویران
تکفیري تروریستِ جنایاتِ  نیروهاي  برابر  در  مقاومت  نماد  به  شهر  این  و  نماند  امان  در  ها 

ها کاملاً ویران شده است؛ چندملّیتی تبدیل شد؛ خانۀ پدريِ جان دوست نیز در هجوم تکفیري
هاي تکفیري به زادگاهِ جان دوست، سبب شده است تصویر  تروریستتصویر دردناكِ حضور  

 گوید: اي چنین میتلخی از ترور و جنگ در ذهنِ وي شکل بگیرد؛ او در مصاحبه
«ترور به دین، مذهب یا قومیت خاصی ارتباط ندارد و اگر ما نویسندگان درباره اصولی همچون  

  یابند می  ادامه  تروریستی  هاي  حرکت  و  ترور  سو  یک  از  ننویسیم؛  …تسامح، عدالت، محبت و
 ایم.»به رسالت فرهنگی مان در جهت امر به معروف خیانت کرده  سکوتمان  با  دیگر  سویی  از  و

 ) 1394نژاد، (حسینی
م. به عنوان پناهنده سیاسی، مهاجرتی بدون بازگشت به اروپا داشت و بالاخره 2000در سال  

جان دوست   )2017م. توانست تابعیت کشور آلمان را به دست آورد. (الأبیض،  2008در سال  
اکنون عضو اتّحادیه نویسندگان سوریه است و به عنوان مترجم در ادارة مهاجرت دولت فدرال  هم

 )2023هاي پناهندگان، مشغول به کار است. (جائزة کتارا للروایۀ العربیۀ،  آلمان و کمپ
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هاي مختلف شعر، داستان، شود و در زمینهجان دوست جزء نویسندگان پُرکار محسوب می
هاي شعر، داستان و رمان رمان و ترجمه آثاري از وي تا کنون منتشر شده است؛ آثار وي در زمینه

شود که از  عنوان می  30به عربی و سایر موضوعات بالغ بر    هاي کُردي و عربی، ترجمهبه زبان
می میان،  کرد:  آن  اشاره  موارد  این  به  چشمتوان  براي  «سرود  دمدم»،  «قلعۀ  جان»،  هاي  «دیوان 

کُردستان»، «شعرهایی که جنگ در جیبِ شاعر، فراموش کرد.»، «رؤیاي سوخته»، «مهاباد»، «سه 
خوشبخت»،   «مارتین  «میرنامه»،  دار»،  چوبۀ  سه  و  علی گام  «دَم  المترجم»،  «عشیق  «کوبانی»، 

في ، «»، «نواقیس روما»، «باص أخضر»، «مخطوط بطرسبورغ»، «بدائع اللغة»، «عادات الأکراد»المأذنة
 و...   القبضة الکابوس»

 عشیق المترجم و گفتمان چندفرهنگی رمان  .2
نویسنده دوست،  پجان  وي  آثار  اغلبِ  دارد؛  تاریخی  ذهنیتی  که  است  با  یاي  چندلایه  وندي 

ها و دلایلی که سبب تاریخ، معبري بسازد براي اندیشه دربارة انگیزهکوشد از  تاریخ دارند؛ او می
شود مردمانِ یک سرزمین، ناگزیر شوند از کشور خود مهاجرت کنند و در سرزمینی بیگانه می

 سکونت کنند: 
  جلاي  به  منجر  که  هاییخصومت  خصوصاً  …«من توجه خاصی به موضوعات تاریخی دارم  

 )1400(مسکنی،  ».سازدمی معطوف خود به شدیداً مرا توجه شود،می وطن از  هاقومیت جمعی
گردد. معماي دلیل این همه ظلم به مردمی که جغرافیا او در مسیرهاي تاریخ به دنبال رازي می

  از آنها دفاع کرد و تاریخ به آنها ظلم کرد. اشتیاق او به تاریخ، بخشی از انتقام اوست. او از تاریخِ
اي  اي از آن را به دنبال حلقهکند، هر گوشههایش برجسته میگیرد و آن را در رمانسیاه انتقام می

کند و البته تاریخ را به عنوان یک حرکت جوید و حجم عظیمی از اسناد را بررسی میشده میگم 
کند که ما  کند. اشتیاق او به تاریخ ناشی از نوستالژي نیست. او ادعا نمیرو به جلو محکوم می

گردد تا واقعیت را در پرتو کردیم، برعکس او به تاریخ بازمیدر دوران طلایی باستان زندگی می
کند مسیر آینده را ترسیم کند و آنچه را که در هنگام بازگشت به گذشته آن بخواند و سعی می

 ) 2022کند. (عسکر، هایش پخش میکند، آن را در لابه لاي رمانکشف می
ترجمه   از انطاکیه»  با عنوان «یوحنّا: مترجمی  آن را  کتاب عشیق المترجم که  مترجمِ فارسی 

داند؛ به طوري که این ترین آثار جان دوست میعشیق المترجم را یکی از برجستهکرده است،  
کتاب پس از انتشار مورد توجّه بسیاري از منتقدان عرب و کرُد زبان قرار گرفت و در مجموع، 

 اثر درخشانی در کارنامۀ نویسنده محسوب گردید.  
جلوه که  است  اثري  المترجم،  عشیق  به رمان  آن  در  فرهنگی  و  دینی  تسامح  و  تساهل  هاي 

منتشر شده است،   2020وضوح، مشخّص است؛ در خلالِ گفتگویی که از جان دوست در سال  
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) دوري  2) تأکید بر روح گفتمان در رمان عشیق المترجم (1کند: (وي به دو نکتۀ مهم اشاره می
 از نگاه ایدئولوژیک و عدم پایبندي به مکتب خاصّ ادبی؛ اصلِ سخنِ او چنین است:

تا کشور   ونانیاز کشور  د،یرا در حلب انتخاب کرد یشما در رمانتان زمان عثمان«[پرسشگر:] 
؛ محکم  ییطرح روا  کیکرد) در    ،يهودی(عرب، ترك،    تیچند شخص  یدگیروم و از درهم تن

المترجم،  چنانکه می گفتمان انسان  فِمعرّتوان گفت عشیق  دور   یروح  به  تعصب  از  است که 
 یاست که سع  یرمان   نیدرست است. ا  سخن، کاملاً  نیبله، بدون شک. ا[جان دوست:]    است؟

بر آن   نگارش رمان عشیق المترجمکه در    یمکتب ادب[پرسشگر:]    شود.  روزی پ  سمیدارد بر اومان
به مکتب   میهااز رمان  کی  چیرمان و نه در ه  نینه در ا  من[جان دوست:]    ست؟یچ  ،دی کرد  هیتک

  يا وهیکند و به شیم  نییرمان تع  که خودِ  سمینویم  ینبودم. من رمان را به سبک  بندیپا  یخاصادبیِ  
 ی گذرانم، طرح کل یرمان را در ذهنم م  کی  ة دیکنند. بارها، ایانتخاب م  ت یکه قهرمانان در روا

که از کنترل من   نمیب  یکنم، میبا آن شروع م  نکهیکنم و به محض ادر ذهنم مجسّم می  آن را
 ، ی خی تار یِلیتخ  يها من عاشق رمان  ،یخودش است. به طور کل  ي خارج شده و تابع حال و هوا 

، و تضادّ میان آنها  متعدد ي هاتیبا هو  یی هاطیمح   يها و رمان ایجغراف  نیسفر در چند  يها رمان
 )2020(کریط:  شود.»که همگی در عشیق المترجم دیده می هستم

دوستی، توان درونمایۀ کلّی عشیق المترجم را در صلحگوید، میبر اساس آنچه جان دوست می
اي خلاصه کرد؛ نویسنده تسامح و تساهل فرهنگی، ارتباط میان ادیان و دوري از تعصّبات فرقه

 گوید: باره، چنین میدر این 
  اتیادب  ،ژهیو  طوربه   ست؟یباره چ  نیدر ا  اتیاست که کارکرد ادب  نیمجال ا  نیدر ا«جانِ کلام  

  کهیزمان   رونیهاست. از هممختلف آن  يها با گونه  ییمقابله با خشونت و تندرو  يبرا  يسنگر 
  هایکی تار  يرا بر رو  میصدا  یخواستم تا به نوع  قتی بردم، در حق  روشی دست به نگارش رمان پ

شمع  دبلن تا  خواستم  س  یکنم.  شب  آتش    ي تندرو  اهیدر  بر  جوهر  قطره  چند  و  سازم  روشن 
قوم مل  یتعصبات  فرقه  ی و  به   يبرا  یفراخوان  ۀمثاببه  روشیپ  رمانِ  .زمیبر  انه یگراو  بازگشت 

گشته و   دهیخشک  ياشه یبسان ب  ،و جهان  یاست که زندگ  يادر زمانه  يگریو عقلان  ییخردگرا
تندرو آتش  ببلعد.و خشونت  يهرآن ممکن است  آن را  و قوم  ن،ید  ها  مل  تیمذهب    ها تیو 

اند و جهان کرده ییآراصف گریکدی  هیمختلف عل   يها و بهانه  نی با عناو  ،هم  يمنظور نابودساز به
در آن   ییو خردگرا  يگریهرگونه عقلان  يندا   یطورکلهولناك گشته است که به  یجنگل  ۀمثاببه
  يدار و زمام  یقدرت و حکمران  ز تماماً ا  تی گفت که عقلان  توانیجرأت م  و به  شودینم  دهیشن

 ی و درندگ  یدگیدر  يو خو  زهیغر  دارشدنیخاطر ببه  زین  نیکنار گذاشته شده است که البته ا
را تصور  ی جهان توانیم  ایاما آ خروارها خاکستر زنده شده است.  ر یناگاه از زهاست که بهانسان
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 و کشت  يز یبه دور از هرگونه جنگ، خونر  ها تیو قوم   هاتیمذاهب و مل  ان،یکرد که در آن اد
تندرو  و و  به صورت   هانیو مانند ا  ییگرا و افراط  يکشتار  کنند؟   یزندگ  زی آممسالمت  یبا هم 
 یجهان   دنی کش  ر یبه تصو  زین  عشیق المترجمرمان    يوجود  ۀگفت فلسف  توانیم  ی صورت کلبه
» .دهد پاسخ    گفتهشی سطور و واژگانش به پرسش پ  ،سعدارد در حد وُ  یاست و سع  نیچن  نیا

 )  112و   11:  1400(دوست، 
مترجم   یداستان با سرگشتگ  ؛هفت فصل است  از منظر ساختاري، رمان عشیق المترجم شامل 

 یی دانشجو  ياو از سفر خود برا  ایآ  :شودیاش آغاز م نامه  یزندگ  ي مناسب برا  يسرآغاز   نییدر تع
با صحبت در مورد   ای   ؟ترجمه شروع کند  يریادگی   ياز سفر خود برا  ای  دی وسخن بگ  در حلب

  يپدرش، تاجر   يآرزو  نِساختبرآورده  يکه برا   یکس  ؟شروع کند  يهود یبه استر    شداستان عشق
شد،   ییها و چالش هاانیدچار ز  يبهتر تیخود به وضع ياقتصاد تیبازگرداندن وضع يکه برا 

ترجمه و انتقال کتاب از    ي برا  یم یهدف قد  کی از    یمبرم پدرش ناش  ياز او جدا شد. آرزو
رمان، .  ابدی او نتوانست به آن دست    ي مشغله کار  لیبود که به دل  ی و ترک  یبه عرب  غربی  يهازبان
که هنوز هفده ساله بود   ی را در زمان  دش ی تبع  نیخروج دردناك مترجم از کشورش و اول  اتیجزئ

که داستانش با  یهرکس ۀنام ی، بلکه زندگاسترمان نه تنها شرح حال مترجم   ن یا کند.روایت می
 یسفر با گروه  که رهبر   چی کُرد یا راهبِ مسیحیمانند کالسکه  دده یم لیداشت، تشک  یاو تلاق

  ي فضا  ها،شخصیتهر کدام از    يبرا   ،رمان  ؛ در اینمختلف بود  دی از جوانان از کشورها و عقا
شروع خود در سفر    ۀدر مورد گذشته و نقطیوحنّا بتواند  تا    در نظر گرفته شده است  ياژهیو

 )2016(العتیبی،   صحبت کند.
مجموع،  رمان   در  المترجم،  حال عشیق  زندگمترجمی    شرح  که  شرایاست  و    تیترب  طی، 

واقع، این رمان فراتر از یک    کند، دریو رصد م  یابیدر زمان و مکان را رد  تحوّلات روحیش
  يها که صحنهشود  تبدیل می  یاجتماع  ۀ نامیزندگ  به نوعی  کند ونامۀ شخصی عمل میزندگی
اي  هاي مختلف مذهبی، در برُههنحوة زیستِ میان ادیان مختلف و نحله  دهد.یرا ارائه م  ي دمتعدّ

کوشد فضایی از تاریخ که جهانِ غرب و شرق را از یکدیگر جدا و دور ساخته بود و نویسنده می
 ) 2014توصیف کند. (حمّادي، را  یو آشفتگ یثبات یو سپس آغاز باز همزیستی 

المترجم   دربارة  را  عشیق  داستانی  دگرپذیرباید  و  رواداري  رمان  «فرهنگ  این  در  دانست؛   «
ترین شهرهاي حکومت توان اوضاع فرهنگی شهرهاي انطاکیه، سمیرنه و حلب را به عنوان مهممی

عثمانی تا اواخر قرن هجدهم میلادي مشاهده کرد. جان دوست با مهارتی زیاد و خلاقیت ادبی 
شایانِ توجّه، بدون لفاّظی و اطناب، هدف اصلی خود را که تساهل و تسامح و رواداري است، 

هاي درویش  کشیش مارونی، آموزه  کند. گفتگوهاي درخشان رمان از زبانبه مخاطب عرضه می
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مواردي   نجار، رفتن ساره و فرزندش به کلیسا پیش از سفر والدین، ماجراي آرامگاه حبیب  سراج
 خوبی نمایش داده است.از این قبیل، فضاي تساهل و تسامح را به

 گفتمان چندفرهنگی مبتنی بر تساهل و تسامح دینی در رمان عشیق المترجمشواهد .3
المترجم، عشیق  هرچ  شیب  رمان  تفاوت  زیاز  د  یفرهنگ  ،یقوم  يها به  و   ینیو  دارد  توجّه 

 ی نوع   ت یدر نها  ،یچندفرهنگ  يها طیمح  نیچندگانه در ا  ي فضاساز  شِ یاز جهت نما  کوشدیم
  ي هاآموزه  نیا  ۀ ارائ  یِبار اصل  ان،یم  نیا  در  بگذارد.  شی را به نما  تساهل و تسامحِ دینی و فرهنگی

فرد  یمعرفت دوش  نام    يبر  به  کشپاست  که  پا  ؛است  یمارون  شی ولس  تا  ن  انی البته    ز یداستان 
 یح یمس  توانیرا م  يو  یچنانکه هم از جهت  مانَدیم  ی اسرار باق  ة او در پرد  یِقیحق  نیهمچنان د

 دانست.  یمسلمانِ مخف ،یو هم از جهت
دوست پدرِ  یمارون  ش ینگاه کش  نوع داستانکه  ب  زین  نیالدّقی عش   قهرمان   انگر یب  شتریهست 
شرق  ینوع بستر    یعرفان  دینیکثرتبر  و  گراییِ  چنانکه  هماهنگ  ياست  از  و   ان یاد  یبارها 
اي از افکار و عقاید نویسنده که از زبان درویش  نمونه  .دورَآیم  انیها سخن به مآن  ییجوقتیحق

 شود، در داستان چنین تجلّی پیدا کرده است:  الدین به کشیش مارونی بیان میسراج
«إنّ مثل أولئک الذین یبحثون عن طریقة عبادة الله وأصولها کمثل رجل لا یعرف الجوز فلما وقعت بالقرب  
منه واحدة ألقاها في فمه وصار یزدردها ثم لفظها لمّا وجدها مرة. ولو عرف ذلکالرجل ما في اللب مِن لذیذ 

الجهال، لأنّها ترمی القشر وتستمتع   الطعم لما فعل ذلک. إنّ السناجب والطیور العجماء أفضل مِن هؤلاء 
هاي بندگی خداوند و [حکایت آنهایی که در جستجوي راه )۱۲۳م.: ۲۰۱۴بطعم اللب.» (دوست، 

شناسد و اگر در مسیرش به گردویی برسد  مبادي آن هستند، همچون کسی است که گردو را نمی
کند؛ اماّ اگر  ه آن را تُف میآن را با پوستۀ سبز خواهد خورد و بلافاصله به خاطر تلخی پوست

مزه چه  گردو  مغز  که  بداند  کسی  حقیقت چنین  در  کرد.  نخواهد  چنین  وجه  هیچ  به  دارد  اي 
بی چنین  از  داناتر  مراتب  به  بسته  زبان  پرندگان  و  سنجاب  همچون  هستند  جاندارانی  خردانی 

 )135: 1400خورند.] (همو، گذارند و مغزش را میها را کنار میها پوستهچراکه آن
جویی و شود، مناسبتی تام و تمام با حقیقتهمه آنچه از زبان کشیش مارونی روایت میبا این
 شود:رمان، از زبان کشیش چنین روایت میطلبی او دارد؛ در جایی از  ایمان

«منذ تلک الساعة انجذبت إلی الدرویش سرج، وعرفت أنه رجل مِن رجال الله النادرین في هذه الأرض، 
فصرت أتبعه کثیراً ولا أفوت فرصة في سبیل ملاقاته والاستماع له حتّی وبخنی رئیس الأساقفة الکاثولیک في 

ذئاب في ثیاب رعیان. لکنني حلب وقال لي: إن المسیح هو الطریق فلا تسلک في دروب معوجة واحذر مِن 
لم أکثرت لتحذیره ولهجته الصارمة لأنّني عرفت أن الدرویش سراج لا یزید عما کان یدعو إلیه المسیح، وأن 
إسلامه لا یمنعني مِن الجلوس إلیه والتقاط الدرر العرفانیة التی تلفظها أصداف الحقیقة القادمة مِن قادع بحر  

الدین شدم و دانستم [از آن زمان به بعد مجذوب درویش سراج )۱۲۵م.: ۲۰۱۴معرفته.» (دوست، 
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که او یکی از قلندران و مردان خدا روي زمین است، به همین خاطر همیشه در جستجوي او 
هایش گوش بدهم تا  دادم تا به او برسم و به حرفبودم و فرصتملاقات با او را از دست نمی

ها فهمید و توبیخم کرد و گفت: کیش مسیحیت و مسیح تنها راه راست اینکه سر اسقف کاتولیک
هاي در لباس میش نشوي! امّا من هاي ناراست و گرگو حقیقت است، مراقب باش گرفتار راه

درویش   داشتم  یقین  چون  نکردم،  او  گزندة  و  تند  زبان  و  توبیخ  و  سرزنش  به  توجّهی  اصلاً 
گوید و کیش اسلامی و مسلمانیش هیچگاه مانعی الدین چیزي غیر از آنچه مسیح گفته، نمیسراج

و   137:.  1400شود.] (همو،  آگهی از دریاي معرفت و شناخت او نمیبراي صیدکردن مروارید  
138 ( 

ترین شخصیتِ این رمان است؛ او یک فرد مذهبی و پیشواي  شخصیتِ کشیش مارونی، پیچیده
کند. در رمان، اندیشی برخورد میدینیِ مسیحی است امّا نسبت به سایر ادیان نیز با درایت و نیک

هاي مثبتِ کوشد آموزهشود که میبین تصویرسازي میهمچون مُرشدي روشنگر و عارفیْ روشن
 دینی را به خواننده منتقل سازد.

نمیعشیق ارتباط  سهولت  به  وي،  با  ابتدا  در  اگرچه  و الدین  افکار  جذب  مرور  به  اماّ  گیرد 
شمارد. شود و حضور او را در سفر به روم در قامتِ راهنما و سرپرست، مغتنم میسخنان وي می

الدین و سایر همسفران، کوشد به عشیقجا کشیش پولس مارونی میدر طول سفر نیز در همه
مانَد و الدین و خوانندگان باقی میهاي عمیقِ مذهبی بدهد اماّ یک نکتۀ مبهم براي عشیقدرس

آن اینکه آیا کشیش مارونی، حقیقتاً بر آیین مسیحیت است یا به دین اسلام گرویده و این مسأله 
مخفی می مختلف،  دلایل  بخاطر  رمان، عشیقرا  جایی از  در  این نکته را  سازد؟  صراحتا  الدین 

 سازد:یمطرح م
«تعجب من هذا الکلام الدقیق عن الصلاة والقبلة وأطرقت برأسی غیر قادر علی الکلام، فابتسم الراهب  
مرة أخری و قال ممازحاً: إن کنت تحبذ صلاة الجماعة فیمکنني أن أومک أو تؤمني إن شئت! ابتسمت بدوری 

زده هاي دقیقش دربارة نماز و قبله شگفت) [خیلی از حرف121م.:  2014(دوست،  کل طریق...»
توانستم چیزي بگویم، به همین خاطر سرم را به نشانۀ تأیید تکان دادم. کشیش مارونی بودم، نمی

نمازت  توانم پیشخواهی نماز جماعت بخوانی، میدوباره لبخندي زد و به شوخی گفت: اگر می
آلونک راه افتادم   آرام به طرف نماز شو! لبخندي زدم و آرامشوم! یا اگر هم دوست داري، تو پیش

می مارونی  کشیش  رفتار  به  خودم  و  با  باشد،  کاتولیک  کشیش  یک  او  داشتم  تردید  اندیشیدم، 
کند یا اینکه گفتم: او یا یکی از شیوخ مسلمان است و از ترس اعتقاد و باور خودش را پنهان می

ترسد مسلمانی و مسیحی است و دلبستۀ کیش اسلامی شده و مخفیانه مسلمان شده است و می
 ) 132و   131: صص. 1400اسلامش را آشکار کند.] (همو، 
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دهندة لحنِ لطیف، پر استعاره و در عین حال هماهنگ جان دوست در نمونۀ دیگر که نشان
کند؛  الدین بیان میاین رمان است، آنجاست گفتگوي پوس کشیش مارونی را با درویش سرج

الدین به کشیش مارونی دربارة دوري از اینکه خود را حقّ مطلق بدانیم، به کشیش، نکتۀ سراج
الدین توصیفات زیبایی دربارة ماهیت مرگ دیده کند؛ همچنین در کلام سراججالبی را گوشزد می

 توان کرد:شود؛ به این موارد، اشاره میمی
«و قال لی: یا بولس! احفظ عني هذا الکلام، إنّ مثل مَن یدّعي أنه علی حق دون غیره من الخلق، کمثل  
الخنفساء السعیدة بکرة الروث تظن أنها تدحرج کنزاً. و قال لي حین رآني حزیناً علی فقد أمّی: لا تحزن علی 

الموت حالٌ والوجود مقام. ومِن عمیق فقید ولا تخف الموت فما هو إلا الوجه الصامت للحیاة. و قال لي:  
حدیثه ما کرره علی مسمعی لمرات کثیرة قوله: الحریة متن کبیر له هوامش وحواشٍ صغیرة کثیرة، وهي لیست 

الدین گفت: پولس! این سخن را آویزة ) [سراج127و    126م.:  2014(دوست،  هامشاً لمتون أخری.»
دیگران  گوش و  برحق  را  خودش  آنکه  کن،  میهایت  باطل  سیاهِ را  سوسکِ  همچون  پندارد، 
کند طلا کند و تصورّش میها احساس خوشبختی میکردنِ فضلهکنی است که با جمعجمعفضله

کند... وقتی دید براي مرگِ مادرم خیلی غمگین و جواهرات و اشیاي قیمتی و گرانبها را جمع می
و اندهگینم، گفت: براي کسی که درگذشته است غم مخور و هیچ ترس و هراسی از مرگ نداشته 
باش چراکه مرگ، چیزي فراتر از آن روي ساکتِ زندگی نیست. و گفت: مرگ، همچون حال  

کرد این بود: را تکرار می  است و هستی همچون مقام... یکی از کلمات قضارش که همواره آن
ي براي دیگري  اآزادي مثل کتابی با حواشی بسیار کوچک و ریز است و هیچگاه شبیه حاشیه

 )  140و  139:  1400نخواهد بود.] (همو، 
در برخی موارد، جان دوست در رمان عشیق المترجم، روایتش را با ذکر نمادهایی تأثیرگذارتر  

شود تا او بتواند بدون در افتادن به توصیفاتِ ملال  ساخته است. این شیوة غیر صریح سبب می
توان رمانی بینافرهنگی آور، موضوع مدّنظرش را بخوبی توضیح دهد. از آنجا که این رمان را می

دانست، طبعاً حضور نمادین برخی عناصر در آن، دور از ذهن نیست. جان دوست رمان مذکور 
به مجموعه تبدیل کرده را  و یهودیت  از روابط میان مذاهب اسلامی، مسیحیت  جانبه  چند  اي 

آورد. در است؛ همچنین از اقوام عرب، چرکسی، کُرد، آلمانی، مارونی، و... نیز سخن به میان می
شود و اعتقاد عوام را بیان نمادین از مذاهب مختلف، گاهی به مباحث عامّه نیز نزدیک میهنگامِ  
هاي مردم مسلمان آن روزگار و آن منطقه را دربارة دارد. در جایی از رمان، وي دیدگاهبیان می

 سازد:  یهودیان مطرح می
الجثث  روائح  منهم  تفوح  الیهود  أن  أشیع  ما  بسبب  غامضة  کراهیة  مِن  وشیئا  الخوف  بعض  تثیر  «کانت 

الدینیة.» أعیادهم  في  قرابین  ویقدمونهم  والنصاری  المسلمین  أطفال  )  22:  2014(دوست،    ویخطفون 
و  دارد  بدي  بوي  بدنشان  که  داشت  وجود  یهودیان  دربارة  روزگار  آن  در  که  بود  [دیدگاهی 
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کنند.] (همو، دزدند و آنها را در اعیاد دینیِ خود قربانی میهاي مسلمانان [و مسیحیان] را میبچه
1400  :27  ( 

شدند به همین دلیل در رمان در نزد مردم آن روزگار، یهودیان نمادِ فریبکاري محسوب می
ها اشاره شده است چنانکه اسحاق ارمنی، که مردم عشیق المترجم، در برخی موارد به این ویژگی

دادن زنان و خریدن ظروفِ مرغوب به قیمت اندك از دانستند، در فریباغلب او را یهودي می
 مردم، شهره بوده است. 

آورد؛ بعنوان مثال وي شرایط توصیفات نمادین روي میجان دوست در برخی موارد نیز به  
مختلف منطقۀ غرب آسیا را در زمان حملۀ داعش که به مهاجرت گروه زیادي از مردم سوریه 
انجامید و خودش نیز یکی از همین مهاجران است، به شکلی نمادین در فضاي داستان جاي  

ترین جنگ مذهبی روزگار ما  هاي تکفیري، سبب بروز خشندهد. ظهور داعش و سایر گروهمی
کوشد این فجایع را در هاي بسیار انجامید؛ جان دوست میدر منطقه بود که به قتل و ویرانی

 قالبی نمادین، در خلال رمان عشیق المترجم بگنجاند: 
«في تلك الأعوام لم تکن أمور الرعیة بخیر، فقد أوغل الشقاق في الکنیسة وتجاذبت خرافَ مذاهبُ شتّی  
فأصبح الأخ عدو أخیه، وابن العم یتهم ابن العم بالکفر و صار الدین مجرد بضاعة یدعو إلیها تجار في ثیاب 

ها  ) [در آن سال 140:  2014(دوست،    قساوسة ورهبان حتّی خیف علی الخراف مِن هجمات الذئاب.» 
وضعیت رعیت چندان مناسب نبود و میان کلیسا و مردم گسست شدیدي افتاده بود. چند دین 

کشید. وضعیت به و مذهب دیگر در منطقه وجود داشت و هریک جوانان را به سمتِ خود می
ساخت تهم میعموزاده، عموزاده را به کفر م  اي شده بود که برادر به خونِ برادر تشنه بود؛گونه

کردند. دین کالایی شده بود که بازرگانان و تاجران در لباس کشیشان و و همدیگر را تکفیر می
: 1400خواندند تا هر طور شده، پیروانشان را مصون بدارند.] (همو،  راهبان، مردم را به آن فرا می

154 ( 
دهد و نکتۀ جالب  جا از زبان شمعون پسر خوشابا، روحیۀ متساهل پدرش را شرح میدر همان

و تسامح به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) استناد    آنکه این فرد یهودي، براي تبیینِ گفتمانِ تساهل
 کند:  می

طیب   کان  لکنه  الکبری،  الأعیاد  في  الأساقفة  مواعظ  تشده  ولا  المذهبیة  الإحن  تهمه  رجلاً  أبي  یکن  «لم 
علی  خطیب  مِن  جمعة  یوم  ذات  سمعه  الإسلام  لنبي  کلام  خلال  مِن  إلا  للمرء  ینظر  لا  الحنان  جمّ  القلب 

 کل مرة قائلاً: الدینُ المعاملةُ.» المنبر في قریة کردیة فصار یردده علی مسامعي ومسامع أمّي ومسامع زبائنه  
ها  ) [پدرم اصلاً اهل دین و کلیسا و مسجد نبود و اصلاً توجّهی به درگیري140:  2014(دوست،  
کرد؛ اماّ در عوض انسانی پاکدل و بسیار مهربان بود و در تعاملات و هاي مذهبی نمیو چالش

کرد که آن را از خطیب م (ص) عمل میروابطش با مردمان مختلف بر پایۀ حدیثی از پیامبر اسلا 
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جمعۀ یکی از روستاهاي مناطق کردنشین شنیده بود و آن هم این روایت بود: الدین المعامله  
یعنی همانا دین تعامل و ارتباط و داشتن رابطۀ سازنده با دیگران است. همواره این روایت را  

 )155: 1400کرد.] (همو، براي من و مادرم نیز تکرار می
توان دید  در فصلی که به کشیش مارونی اختصاص یافته از این گونه بیانات نمادین، بسیار می

می در  خواننده  که  میبحدّي  خود  از  نمادي  بعنوان  را  کشیش  این  دوست،  جان  که یابد  داند 
آموزه از  مسالمتبسیاري  همزیستیِ  دربارة  را  اندیشههایش  با  مخالفت  و آمیز،  تکفیري  هاي 

 نویسد:کند؛ در جاي دیگر میاسلامی افراطی از زبان او بیان می
«لقد نفو الله ـ حاشاه ـ إلی السماء لیصبحو هم وکلاءه علی الأرض حتّی صاروا ینطقون باسمه ویجمعون  
علی  الحرام  الدم  یفسکون  وباتوا  الفانین  الملوک  مِن  کأنّه  اسمُه...  علیها  رایاتٍ  ویرفعون  باسمه  الإتاوات 

مزعومٍ.» به  إیمان  تبعید 101  -  100م.:  2014(دوست،    المذابح  آسمان  به  را  خداوند  [معاذاالله!   (
گفتند و کردند تا خودشان روي زمین جایش را بگیرند و خدایی کنند، به نام او و از زبانِ او می

گرفتند... گویی معاذاالله خداوند نیز همچون پادشاهان و امپراتوران فانی باج و خراج و مالیات می
: 1400ریختند.] (همو،  ن را به نام او میگاه اعتقاد و باور به ناحق خون بیگناهااست. در مسلخ

110 -  111 ( 
 گیري نتیجه

هاي جان دوست کوشیده است در رمان عشیق المترجم با نفوذ در ساحتِ وجوديِ شخصیت
مسالمت همزیستیِ  بیان  براي  متشکّل  و  منسجم  داستانی  مذاهب رمانش،  و  ادیان  میان  آمیز 

با   انسانی،  جوامع  از  بسیاري  که  کنونی  روزگار  در  البته  رسالتی،  چنین  آورد.  پدید  گوناگون 
جنگخشونت و  گسترده  عقاید  هاي  و  افکار  متقابل  درك  باعدم  یا  و  اعتقادي  و  مذهبی  هاي 

 یکدیگر دست به گریبان هستند، بسیار ارزشمند است.
رسد امّا محتواي کلّی رمان، قابلیت این را  نامۀ عادي به نظر میاگرچه داستان نوعی سرگذشت

هاي جنگ  دارد که بصورتِ نمادین نیز مورد تأویل و تفسیر قرار گیرد؛ نویسندة رمان از آشوب
هاي بسیار  در سوریه به اروپا و آلمان پناه برده است و کشورش درگیر جنگی مذهبی و با دسیسه

از سوي بیگانگان بوده است؛ ویرانی سرزمین و ناگزیر به تَرك وطن شدن، رسوبی آشکار در 
می به نحوي که  دارد.  را نمادي از شخصِ نویسنده نیز  توان عشیقرمان عشیق المترجم  الدین 

 محسوب کرد که در آرزوي ایجاد جهانی سراسر صلح و همزیستی و مداراست.
در روند ماجراهاي رمان، شخصیتِ کشیش مارونی به نام پولس که حجم وسیعی از وقایع 

تواند به عنوان نماد آشکاري از تساهل و تسامح  گیرد، میداستان نیز در ارتباط با او شکل می
و حمایت از وحدتِ میان مردم و هاي صلحمذهبی قلمداد شود؛ این کشیش نماد اندیشه آمیز 
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منادي صلح و دوستی و احترام به دین و آیین و افکار و عقاید یکدیگر است؛ سخنانی که در 
و تواند بازتاب کلّی خواستشود میطول داستان از زبان کشیش مارونی مطرح می ها و آمال 

افکار نویسنده نیز محسوب شود چنانکه وي در سایر آثارش نیز تقریباً به همین مضامین پرداخته 
 است. 

   کتابنامهــ 
( آقایی  همکاران  و  ترابی،احمد  پژوهشپرسش)  ١٣٧٦زاده  و  و ها  تسامح  زمینه  در  قرآنی  بایسته  های 

 .١٨٣ـ  ١٧٢ماه، صص ،بهمن١٢و  ١١، شماره ٣های قرآنی،دوره ،فصلنامه پژوهشتساهل 
(ابن  محمّد  ابوعبدالله  البصری،  الکبری )  ١٩٩٠سعد  نشر الطبقات  عطا،  عبدالقادر  محمّد  تحقیق   ،

 دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان. 
منّة  (الأبیض،  بسبب  )  ۲۰۱۷الله  کوباني  مدینتي  وفقدتُ  قدري..  الکتابة  دوست:  جان  الکردي 

دوست جان  مع  یة  المصر الصحافیة  حوار  وفنون،  داعش،  ثقافة  قِسم  الأهرام،  بوابة  مِه:   ۲۳،  ماه 
b2n.ir/d89597 

محمّد (  نه؟)  ١٣٧٧اسفندیاری،  یا  آری  انتشارات  تسامح  و  معاصر  اندیشه  فرهنگی  مؤسسه  انتشارات   ،
 خرّم، چاپ اوّل، قم. 

محمّدتقی (  تسامح )  ١٣٨١اسلامی،  و  پژوهشتساهل  و  مطالعات  مرکز  انتشارات  حوزه ،  فرهنگی  های 
 علمیه، چاپ اوّل، قم. 

حسین (  ده  )  ١٣٧٤بشیریه،  عقل:  جامعهدولت  و  فلسفه  در  سیاسی گفتار  نوین، شناسی  علوم  نشر   ،
 چاپ اوّل، تهران. 

سیّدمهدی (حسینی  کُرد)  ۱۳۹۴نژاد،  نویس، شاعر و مترجم  دوست؛ رمان  کوتاه با جان  ،  گفتگویی 
 b2n.ir/z14102شهریورماه:  ۲۴روزنامه اطلاعات، سه شنبه 

 ) ریاض  المترجم)  ۲۰۱۴حمّادی،  عشیق  سال  روایة  برگزیدۀ  رمان  صد  فهرست  وبگاه   ۲۰۱۴،  در 
goodreads :https://b2n.ir/g59630 

 .٢١ـ٤، صص٢٨،فصلنامه فرهنگ، شماره تساهل و تسامح)١٣٧٦داوری اردکانی،رضا( 
، دار الورق للنشر والتوزیع، الطبعة الأولی، دبی، الإمارات روایة عشیق المترجمم.) ٢٠١٤دوست، جان ( 

 المتحدة العربیة. 
جان (  انطاکیه)  ١٤٠٠دوست،  از  مترجمی  ترجمۀیوحنّا  چاپ   ،  پارسه،  کتاب  انتشارات  عبدی،  یاسین 

 اوّل، تهران.  
، انتشارات مسجد مقدّس جمکران، چاپ  شناسی و پاسخ به شبهات اسلام )  ١٣٨٦اصغر (رضوانی، علی 

 سوم، قم. 
 ، نشر دار الهدایة، بیروت، لبنان. تاج العروس مِن جواهر القاموس )  ١٩٦٥فیض محمّد (الزبیدی، ابی 
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(طیّب  گلستان  صدایی )  ۱۴۰۱زاد،  چند  یۀ  نظر اساس  بر  دوست  ژان  اثر  روما  نواقیس  رمان  بررسی 
زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه  استاد راهنما: حسن اسماعیل  ، باختین

 شهید مدنی آذربایجان.
 b2n.ir/e24745أغسطس: ١٧،موقع ضفاف الأمل، روایة عشیق المترجم) ٢٠١٦العتیبی،هُدی( 
دوست. المثقف السّرب والخارج عن السّرب )  ۲۰۲۲عسکر،نُهی(  الروایة،  جان  جولای:   ۲۵، موقع 

b2n.ir/h59151 
العرقسُوسي، مؤسسة ، تحقیق محمد نعیم القاموس المحیط ) ٢٠٠٥الفیروزآبادی، مجدّالدین ابوطاهر (  

 الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثامنة، بیروت، لبنان. 
، تحقیق یوسف الشیخ محمد، نشر المکتبة  المصباح المنیر ق.)  ١٤١٨الفیّومی المُقری، احمد بن محمّد (  

 العصریّة، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان.
 ٦١ـ ٥٤،صص٢٨،فصلنامۀ نامه فرهنگ،شماره تساهل پلورالیسم و مونیسم)١٣٧٦قادری،حاتم( 
همکاران (  و  محسن  انحراف؟ )  ١٣٧٦کدیور،  و  التقاط  یا  بالندگی  و  پویایی  دینی  تسامح  و  ، تساهل 
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Components of Religious Tolerance In the Novel "Asheeq the 

Translator" by Jan Dost 
Abstract : 
Tolerance in society and from a political perspective, that is, through 
awareness and authority, we allow opposing ideas, methods, manners, and 
viewpoints to express their existence and accept the existence of a plurality 
and diversity of ideas and thoughts. Literature is one of the most important 
platforms for the development and explanation of discourses based on 
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tolerance, and some authors, depending on their cultural situation or 
philosophical approaches, have created significant works in this field. Jan 
Dost, a Syrian Kurdish writer, is among those writers whose most important 
works are closely linked to multicultural discourses and the spirit of tolerance. 
In this study, an attempt is made to examine the novel Asheeq the Translator, 
one of the prominent works of Jan Dost, from the perspective of the author’s 
attitude towards the issue of tolerance. The results of the research show that 
in the novel Asheeq the Translator, the author, by influencing the existential 
space of the novel's characters, has created a coherent and structured story to 
express the peaceful coexistence between different religions and sects. Some 
of the characters in the novel, especially the Maronite priest, are symbols of 
peaceful ideas and support for unity among people and heralds of peace and 
friendship and respect for each other's religion, beliefs, and thoughts; the 
words spoken by the Maronite priest throughout the story can also be 
considered a reflection of the author's general desires, hopes, and thoughts . 
Keywords: Jan Doost, Asheeq the Translator novel, tolerance, multicultural 
discourse .


